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»بـــزرگ بـــود و از اهالی امـــروز و با تمام افق‌های باز نســـبت 
داشت.« سهراب ســـپهری در روزگاری از »حوضچه اکنون« و 
»صدای پای آب« شـــعر گفت که جامعه در تلاطم سیاســـی 
و اجتماعی قرار داشـــت. او شاعری عارف و شیفته طبیعت 
بود و پیونـــد طبیعت با معنویـــت را به خوبی می‌دانســـت؛ 
شـــاعری که جهان را نه از دریچه جریان‌های سیاسی، بلکه 
از پنجره عرفان و مشـــاهده می‌دید. در این میان شـــاعرانی 
که ســـهراب را الگوی خود می‌دانستند این سهیل محمودی 
بود نگاه عمیق‌تری به اندیشه‌های ســـهراب داشت، او از آن 
دسته شـــاعرانی اســـت که در دهه‌های پرتنش جریان‌های 
سیاســـی، با چشـــم‌انداز و اندیشـــه ســـهراب همراه شد و با 
نگاهی موشـــکافانه، تـــاش کرد تا پیوند میان ســـنت پویا و 
شـــعر معاصر را بازخوانی کند. گفت‌وگو بـــا او، واکاوی همان 
جست‌وجوی معنوی اســـت که در میانه هیاهو، راه به سوی 
آرامش برد و نشـــان داد شـــاعری که سیاســـی نبود، چگونه 
توانســـت عمیق‌ترین تأثیرات اجتماعـــی را بر جان و جهان 

مخاطبان خود بگذارد.

 در کوران انقلاب و پس از آن، تعهد اجتماعی در شعر 
مطرح بود، چه نگاهی به سهراب سپهری وجود داشت 
و به‌طور کلی چطور به اشعار او و شخصیتش علاقه‌مند 

شدید؟
 در هیاهوی فضای سیاســـی دهه‌های چهـــل، پنجاه و حتی 
اوایل دهه شـــصت، نســـلی ظهور کرد که در جســـت‌وجوی 
معنویت بـــود. اگرچه ردپای معنویت در اشـــعار گذشـــتگان 
مشـــهود بـــود، اما ایـــن رویکرد در شـــعر معاصر کمتـــر دیده 
می‌شـــد. ســـهراب ســـپهری از جملـــه کســـانی بود کـــه در 
خلـــوت خود به ایـــن معنا دامن مـــی‌زد و شـــعرش نمونه‌ای 
ارزنـــده از این جســـت‌وجوگری بود. به همین دلیل، نســـل 
ما بشـــدت بـــه ســـوی او و اشـــعارش متمایل شـــد. وقتی او 
می‌گوید »جانمازم چشـــمه، مهرم نور و دشـــت سجاده من 
اســـت«، نشـــان از نگاهی عمیق و ارزشـــمند دارد؛ این همان 
ارزش‌هـــای معنوی و معرفتـــی بود که من و هم نســـل‌هایم 
در پی آن می‌گشـــتیم. معمولاً شـــعر معنوی پس از فروکش 
کردن تنش‌های سیاســـی، خود را نشـــان می‌دهد. هنگامی 
که نخستین کتاب سهراب سپهری چاپ شد، چندان دیده 
نشـــد؛ اما اوج اســـتقبال از آثار ســـپهری در دهه ۶۰ رخ داد و 
بخش مهمی از سرنوشت هنری او پس از مرگش رقم خورد.

 در دوره شاعران متعهد، نگاه شاعرانی مانند قیصر 
امین‌پور و سیدحسن حسینی به سهراب چه بود؟

نســـل ما تلاش داشـــت چهره‌هایی را که کمتر دیده شـــده 
بودنـــد، دوباره کشـــف کنـــد و بـــه جســـت‌وجوی معنویت 
برود. چهره‌هایی مثل منوچهر آتشـــی، ســـهراب سپهری و 
بیژن جلالی، الگوهای ما بودند. شـــاید هنوز هم نامی مثل 
بیژن جلالی آنطور که باید شناخته شده نباشد، اما دغدغه 
اصلی ما کشـــف جهـــان بود؛ دغدغـــه‌ای کـــه از تنش‌های 
سیاســـی برای‌مـــان مهم‌تر جلـــوه می‌کـــرد. ما این نـــگاه را 
در آثار بیژن جلالی، ســـهراب ســـپهری، احمدرضا احمدی 
و منوچهر آتشـــی جســـت‌وجو می‌کردیم. ایـــن یک انتخاب 
آگاهانـــه بود؛ انتخابی که مـــا را از فضای محدود و شـــعارزده 

آن روزگار دور می‌کـــرد و بـــه افق‌های بازتـــری می‌برد.
 

 گفته می‌شود که سلمان هراتی شبیه‌ترین شاعر به 
سهراب سپهری بوده و البته نقدهایی هم در این زمینه 

وجود دارد؛ شما چقدر سلمان هراتی را شبیه به سهراب 
می‌دانید و به‌طور کلی آیا این شباهت را قبول دارید؟

همـــه مـــا در آن دوران از نظـــر ظاهـــر و منش، بـــه نوعی به 
سهراب ســـپهری شـــباهت داشـــتیم. اگر عکس‌های دهه 
شـــصت را مرور کنیـــد، می‌بینید که مـــا در ظاهـــر و باطن، 
ناخودآگاه سعی می‌کردیم بی‌شـــباهت به او نباشیم. درباره 
ســـلمان هراتی باید بگویم که او در کتاب »از آســـمان سبز« 
شـــعری برای سپهری ســـروده اســـت. من نیز در نخستین 
مجموعه شـــعری خود، ابیاتـــی دربـــاره او دارم؛ با این مطلع 
کـــه »دلا برخیز هان گویا بلند اســـت/ صدای پای آب اســـت 
کوچـــه مـــا«. دلیـــل این ارادت‌ها روشـــن اســـت؛ ســـپهری 
شاعری نیســـت که بتوان به بهانه غیرسیاســـی بودن، او را 
نادیده گرفت. او شاید سیاسی نباشد، اما شاعری اجتماعی 
است. شـــعر »صدای پای آب« سرشـــار از رگه‌های اجتماعی 

اســـت که گاهی با بی‌توجهـــی از کنارش رد 
می‌شویم. وقتی ســـپهری می‌گوید »زندگی 
یافتن ســـکه ده شـــاهی در جـــوی خیابان 
اســـت«، نشـــان می‌دهـــد به تـــاش مردم 
برای بقـــا و زندگی بهتر، عمیقـــاً توجه دارد. 
اساســـاً ایـــن چه توقعی اســـت کـــه از همه 
هنرمندان از نقاش و خوشـــنویس تا بازیگر 
و کارگـــردان انتظـــار داریـــم حتمـــاً مواضع 
سیاســـی داشـــته باشند؟ ســـهراب نسبت 
به شـــرایط زمانه بی‌تفاوت نبود و مســـائل 

اجتماعـــی را به‌خوبـــی درک می‌کرد.
البته باید گفت که به مرور زمان، بســـیاری 

از شـــاعران سیاســـی کم‌رنگ شـــدند. برای نمونه، اگر امروز 
چیـــزی از فرخـــی یزدی در حافظـــه جمعی باقـــی مانده، نه 
مواضع سیاســـی او، بلکه غزل‌های نابی اســـت که در دوران 
پس از مشـــروطه ســـروده اســـت. یا مثل آن شعر اجتماعی 
ملک‌الشـــعرای بهـــار کـــه می‌گوید »ای دیو ســـپید پـــای در 
بنـــد/ ای گنبد گیتـــی ای دماوند«، که همیشـــه با شـــوق به 
ســـراغش می‌رویم. من معتقدم ســـرودن شـــعر سیاســـی 
تاریخ‌مصرف‌دار، وظیفه شـــاعر نیســـت. شـــادروان نســـیم 
شـــمال انســـانی صادق و باصفایی بود، اما امروزه به اشعار او 
کمتر مراجعه می‌شـــود؛ چون تاریخ‌انقضا دارند. در مقابل، 

شـــعر ســـپهری فراتر از این تاریخ‌انقضاها ایســـتاده است.

 شما در یکی از برنامه‌های خود اشاره می‌کنید که شعر 
»سوره تماشا« از سهراب سپهری به نوعی به آیات قرآن 
استناد کرده است. در حالی برخی شاعران و محققان 

ادبی سهراب را شاعری با معنویت خارج از چارچوب 
توصیف می‌کنند، این استناد شما بر چه اساسی است؟

نخســـت باید تأکید کنم که مصادره کردن شـــاعران به نفع 
این یا آن جریان فکری، کار شایســـته‌ای نیســـت و تا زمانی 
کـــه متن اثر در اختیار ماســـت، نباید شـــاعر را بـــه دینی یا 
غیردینی بودن محدود کرد. بـــا این‌حال، هنرمندان بزرگ 
از نقاشـــان و فیلم‌ســـازان تا شـــاعران همواره در تلاش‌اند 
ریشـــه‌های خود را در سنت‌های گذشـــته حفظ کنند. این 
ســـنت، دو وجه دارد: یک وجه »ایســـتا« اســـت که محدود 
بـــه زمان خلق اثر اســـت )مانند بخشـــی از اشـــعار حافظ، 
فردوســـی یا ســـعدی( و یک وجه »پویا« اســـت کـــه زنده و 
پیشـــرو اســـت؛ همان چیزی که در آثار اســـتاد محمدرضا 
شجریان می‌بینیم و دلیل اصلی ارتباط گسترده مخاطبان 

با آثار اوســـت.
ســـپهری نیز دقیقاً با همین نگاه جســـت‌وجوگر، به ســـراغ 
سنت رفت. او پیوندی میان سه جریان شعر و نقاشی مدرن 
جهان، اندیشـــه خاور دور و شـــعر عرفانی ایـــران ایجاد کرد. 
در کتابی کـــه به همراه ســـاعد باقری به نام »مـــاه در خواب 
بیابان« درباره شـــعر ســـپهری منتشـــر کردیم، نشـــان دادیم 
که بخشـــی از رویکرد او به سنت شعر فارســـی، بویژه سبک 
هندی )صائب، کلیم کاشـــانی و بیدل دهلـــوی( بازمی‌گردد. 
مرحوم مشفق کاشـــانی تعریف می‌کرد که ســـهراب در دهه 
۳۰، یعنی ســـال‌ها پیـــش از آن‌که بیدل‌خوانـــی در دهه ۶۰ به 
یک جریان عمومی تبدیل شـــود، دفترچه‌ای از اشـــعار بیدل 
همراه داشـــت و مدام به آن رجوع می‌کرد. این یعنی شاعران 

موفق، ســـنت پویا را کشـــف و به‌روز می‌کنند.
در مورد پرسش شـــما، »سوره تماشا« دقیقاً در همین مسیر 
حرکت می‌کند. ســـرآغاز این شـــعر، یادآور »صور قســـمیه« 
در قـــرآن اســـت؛ همان‌طور کـــه در قـــرآن با »والشـــمس و 
ضحاهـــا« مواجهیـــم، ســـپهری نیـــز می‌گوید: »به تماشـــا 
ســـوگند/ و به آغـــاز کلام/ و به پرواز کبوتـــر در ذهن…«، این 
استفاده از ســـاختار زبانی مقدس، اســـتفاده از همان وجه 

پویای ســـنت است.

نمونه‌های مشـــابهی در آثار دیگر نویسندگان بزرگ ما 
نیز دیده می‌شـــود؛ جلال آل‌احمـــد در »نون و القلم« 
با لحنی شـــبیه به قصه‌گویی کهن، مســـائل سیاســـی 
و اجتماعـــی را روایت می‌کند یا محمـــود دولت‌آبادی 
در »کلیـــدر«، از روایت‌هـــای نقالـــی بهـــره می‌گیـــرد تا 
پیوندی میان مخاطب و فرهنگ تاریخ شـــفاهی ایران 
برقرار کند. ســـپهری نیز در ســـطوری نظیر »زیر بیدی 
بودیم/ برگی از شاخه بالای ســـرم چیدم/ گفتم آیتی 
بهتـــر از این می‌خواهی؟« یا آنجا که از »راز گل ســـرخ« 
می‌گوید، به شکلی هوشـــمندانه از سنت‌های پیشین 
وام می‌گیـــرد. او در ایـــن بخش‌ها با نگاهـــی دوباره به 
میراث ســـعدی و حافـــظ، مفهوم تماشـــا و معرفت را 
بازآفرینـــی می‌کنـــد تـــا بـــه عمقی تـــازه در زبان شـــعر 
دســـت یابد. یا به تعبیر دیگر وقتی ســـهراب ســـپهری 
می‌گوید: »کار ما نیســـت شناســـایی راز گل سرخ/ کار 
ما شـــاید این اســـت/ که در افســـون گل ســـرخ شناور 
باشـــیم« در اینجـــا حتمـــاً به آن شـــعر ســـعدی توجه 
داشـــته اســـت که می‌گوید: »میوه نمی‌دهد به کس، 
باغ تفرج اســـت و بس/ جز به نظر نمی‌رســـد، ســـیب 
درخت قامتش« یا این بیت حافـــظ حتماً مورد توجه 
او بوده اســـت »عنقا شکار کس نشود دام بازچین‌کان 

جا همیشـــه باد به دســـت است دام«

 در مجموعه »ماه در خواب بیابان«، اشعار سهراب 
سپهری بر چه اساسی انتخاب شده و تلاش کرده‌اید 

چه ویژگی‌ای از او را برجسته کنید؟
قـــرار بر این بـــود که به همراه دوســـتم، ســـاعد باقری، 
مجموعـــه‌ای 100 جلـــدی از گزیـــده آثـــار شـــاعران را از 
ســـال ۱۲۸۵ )آغاز مشـــروطه( تا ســـال ۱۳۸۵ )یک دوره 
صدســـاله( جمـــع‌آوری کنیم. بیـــش از ۳۰ جلـــد از این 
مجموعـــه تدویـــن شـــد، اما متأســـفانه 
تنهـــا حـــدود ۱۹ جلـــد از آن بـــه چـــاپ 
رســـید و »مـــاه در خواب بیابـــان« مجلد 
هفدهـــم این مجموعه اســـت. مـــا این 
پـــروژه را بـــا ملک‌الشـــعرای بهـــار آغـــاز 
کردیم و با ایرج، پروین، مهرداد اوســـتا، 
گلچیـــن گیلانـــی و نیمـــا ادامـــه دادیم؛ 
هرچنـــد مجموعـــه مربـــوط بـــه برخی 
شـــاعران ماننـــد نیما، قیصـــر امین‌پور و 
گلچین بـــا وجود تألیـــف، هیچ‌گاه چاپ 
نشـــد. مخاطـــب ایـــن مجموعه، نســـل 
جوانی اســـت که حوصله خواندن کامل 
دیوان‌هـــا را ندارد، امـــا می‌خواهد کلیاتی از شـــعر، نقد 
و افکار و اندیشـــه‌های آن شـــاعر را به دســـت آورد. »ماه 
در خـــواب بیابان« نیز بـــا همین رویکرد تدوین شـــد تا 
خواننده بداند کلیت زندگی، اندیشـــه و زیست سهراب 
چه بوده اســـت. تعـــداد زیادی از ایـــن مجموعه‌ها هنوز 
چـــاپ نشـــده اســـت و امیـــد داریـــم در آینـــده فرصتی 
بـــرای انتشـــار مجـــدد و در دســـترس قرار گرفتـــن آنها 
فراهم شـــود تا خواننـــدگان بتوانند با نگاهـــی جامع به 
جریان شـــعر معاصـــر نگریســـته و با ریشـــه‌های فکری 

آن آشـــنا شوند.

سهراب الگوی ما بود
گفت‌وگو با سهیل محمودی به مناسبت زادروز سهراب سپهری

سهراب نمونه 
یک »سالک 

مدرن« و 
مولانا مصداق 

یک »سالک 
سنتی« بود. 

این دو چهره، 
دوگانه سالک 

مدرن و سالک 
سنتی، یا 

سلوک افقی و 
سلوک عمودی 

را شکل 
می‌دادند. 

سپهری 
سالکی مدرن 
بود؛ انسانی با 

دغدغه‌های 
ژرف 

اگزیستانسیال 
و معنوی که 
از یک سو از 

آموزه‌های 
ادیان شرقی، 

به‌ویژه 
بودیسم و 

هندوئیسم 
بهره می‌برد

سالک مدرن شرقی
گفت‌وگو با سروش دباغ درباره اندیشه و زیست‌جهان سهراب سپهری

پدیده‌هـــا می‌نگریســـت؛ رویکردی کـــه تا حدی 
تداعی‌کننده رمان درخشـــان »زوربـــای یونانی« 
است و دلباختگی عمیق او به باد، باران و آفتاب 

را تبییـــن می‌کند.

  انس عمیق سهراب با عناصر طبیعی از 
کجا نشأت می‌گیرد؛ اگر عناصری مثل 

طبیعت یا نقاشی از زندگی سهراب جدا 
بود، باز هم چنین شعری می‌توان از او 

انتظار داشت؟
انس ســـهراب بـــا طبیعـــت ریشـــه در اقلیم 
کاشـــان داشـــت و با ذوق لطیف او درآمیخت 
تا تجربیات زیســـته متنوعش در دفتر »حجم 
ســـبز« نمود یابـــد. او با بهره‌گیـــری از صنعت 
آشـــنایی‌زدایی، مخاطـــب را به دوبـــاره دیدن 
و فهم عمیق‌تر پدیده‌های ســـاده پیرامونش 
فرامی‌خوانـــد؛ چنان‌کـــه در اشـــعاری چـــون 
»بـــه باغ همســـفران« بـــا نگاهی متفـــاوت به 
پدیده‌ها، زمـــان را به گونـــه‌ای دیگر بازنمایی 
می‌کند. همین نگاه جســـت‌وجوگر، شالوده 
زیســـت‌جهان شعری و نقاشی ســـپهری را بنا 

است. نهاده 
 

 آیا رگه‌های حکمی و معرفت‌شناختی 
مثنوی معنوی نیز در منظومه فکری 

سپهری قابل ردیابی است؟ این 
تأثیرپذیری بیشتر در چه مفاهیم و آثاری 

از او نمود دارد؟
دربـــاره نســـبت فکری ســـهراب با مولانـــا باید 
گفت که مولانا در جای‌جـــای مثنوی و دیوان 
شـــمس، بر گذار از ساحت صورت به حقیقت 
»بی‌صورتـــی« تأکیـــد دارد. ســـپهری نیـــز در 
مفهوم »هیچســـتان« به ســـاحت بی‌صورتی 
می‌رســـد، هرچند شـــواهد قطعی در دســـت 
نیســـت که ثابت کند او این مســـیر را دقیقاً از 

طریـــق آموزه‌هـــای مولانا پیموده باشـــد.
 

 تطور معنایی از »خدا و دوست« تا 
»هیچستان«، نشان‌دهنده چه تفاوتی 

در درک او از امر متعالی است؟
مفهـــوم »هیچســـتان« در شـــعر ســـپهری بـــا 
خـــدای وحـــدت وجـــودی، اندیشـــه نیروانا و 
خاســـتگاه‌های بودایـــی همپوشـــانی دارد و 
شـــباهت‌هایی نیز با خدای وحـــدت وجودی 
در ســـنت عرفانی ما نشـــان می‌دهـــد. وقتی 
ســـهراب می‌ســـراید »باد می‌رفت به سر وقت 
چنار، من به ســـر وقـــت خدا می‌رفتـــم« یا »تو 
اگر در تپش باغ خـــدا را دیدی، همت کن«، با 
رویکردی مخاطب‌محور از خداوند روبه‌روییم 
که بر گفتن، شـــنیدن و نیایش استوار است. 
در مقابل، آنجا که از »دوســـت« سخن به میان 
می‌آید، غلبه با حیرت، بی‌کرانگی و بی‌تعینی 
هســـتی است. به نظر می‌رســـد ادراک سهراب 
از امر متعالی دچار دگرگونی شـــده و او مفهوم 
دوست را به ساحت هیچستان و جان جهان 

نزدیک‌تر یافته اســـت.
 

 در کتاب »فلسفه لاجوردی سپهری« به 
این اشاره می‌کنید که شعر »دوست« در 
سوگ فروغ فرخزاد نوشته شده و تعبیر 

»نور« در این شعر معنای مرگ را تغییر 
می‌دهد. نگاه سپهری به مرگ، نگاهی 

آرام و عاری از ترس است، به‌عنوان 
مثال می‌گوید:»مرگ در سایه نشسته 

است و به ما می‌نگرد…« یا »مرگ مسئول 
قشنگی پر شاپرک است«، سهراب چه 
جهان‌بینی‌ای داشته که به این نگاه از 

مرگ رسیده است؟
سهراب می‌گوید »نترسیم از مرگ/مرگ پایان 
کبوتر نیســـت…« بـــر پایه تلقی من، ســـهراب 
شـــخصیتی مرگ‌آگاه بـــود. اگر تقســـیم‌بندی 
چهارگانه کورمرگی، مرگ‌هراسی، مرگ‌اندیشی 
و مرگ‌آگاهـــی را مبنا قرار دهیم، درمی‌یابیم که 
او در مرتبه مرگ‌آگاهی ایســـتاده است. سروده 
»مرگ پایان کبوتر نیست« لزوماً بازتاب‌دهنده 
روایت ســـنتی ادیـــان ابراهیمی نظیر اســـام و 
مســـیحیت از مقوله جاودانگی نیســـت، بلکه 
بر این معنا دلالت دارد که انســـان پس از مرگ 
نابود نمی‌شـــود و در گستره جهان گم نخواهد 
شـــد. در بعد جهان‌شـــناختی، تعبیـــر »مرگ 
پایـــان کبوتر نیســـت« حاکی از بقـــای وجودی 
آدمی و جریان داشـــتن روان در بافت هستی و 

ســـیر به سوی پشت هیچســـتان است.
 

 از نظر شما، جان‌مایه اصلی شعر سهراب 
تا چه حد توسط مخاطبان و جامعه امروز 

به‌درستی فهمیده شده است؟
دســـتیابی به جان‌مایه اصلی شـــعر سپهری 
کار ســـاده‌ای نیســـت. او مـــا را بـــه دوبـــاره 
دیـــدن، گسســـتن از عـــادات، تماشـــاگری، 
چشـــیدن طعـــم حضـــور و تجربـــه تـــراوش 
بی‌واســـطه نـــگاه فرامی‌خوانـــد؛ چنان‌کـــه 
در شـــعر »ســـوره تماشـــا« نیز کانون سخن، 
تماشـــا کردن و خلاف عادت زیستن است. 
بـــرای آشـــنایی عمیق‌تـــر بـــا زیســـت‌جهان 
ســـهراب، خوانـــدن دو اثـــر او »اتـــاق آبـــی« 
و »هنـــوز در ســـفرم« را بـــه مخاطبـــان ایـــن 
پیشـــنهاد می‌کنـــم. همچنیـــن  گفت‌وگـــو 
کتـــاب »چشـــمان یـــک عبـــور«، گـــردآوری 
مهـــرداد مهرجـــو، پژوهشـــگر جـــوان حوزه 
ســـپهری‌پژوهی کـــه گزیـــده‌ای از مقالات و 
پژوهش‌هـــای مرا درباره ســـهراب در بردارد، 
منبعـــی ســـودمند بـــرای شـــناخت جهـــان 

فکری اوســـت.

 در مقدمه کتاب »فلسفه لاجوردی 
سپهری« از چگونگی شکل گرفتن علاقه 
خود به سهراب سپهری و آثار او گفته‌اید. 
می‌خواهیم کمی به عقب بازگردیم؛ این 
کشش قلبی به سوی سهراب از کجا آغاز 

شد؟ آیا این یک جرقه ناگهانی بود که 
در میان تلاطم درس و تحصیل در شما 

شعله‌ور شد یا میراثی بود که از سال‌های 
دورتر و دوران پیش از دانشجویی با خود 

همراه داشتید؟
در مقدمه کتاب »فلســـفه لاجوردی ســـپهری« 
آورده‌ام که چطور دوســـت عزیزی به آبی دریای 
بیکران پیوســـت؛ حســـن اتفاقی لاجـــوردی که 
در دوران دانشـــجویی در دانشـــکده داروسازی 
دانشـــگاه تهران، اســـباب آشـــنایی جـــدی من 
بـــا ســـپهری را فراهـــم آورد. به اقتضـــای محیط 
ادبـــی دوران نوجوانـــی  خانوادگـــی و ذوق 
و دبیرســـتان، همـــواره شـــعر نـــو می‌خوانـــدم. 
حتـــی بـــه یـــاد دارم پـــاره‌ای از اشـــعار شـــاملو و 
همچنین ســـروده‌های برخی از شـــاعران عرب 
مانند فـــرزدق یـــا محیی‌الدین ابن‌عربـــی را در 
کلاس‌هـــای خـــارج از موظفـــی عربی مدرســـه 
می‌خواندم. عـــاوه بر این، پیگیر آثار شـــاعران 
نوپردازی چـــون فـــروغ فرخزاد، احمد شـــاملو 
و ســـهراب ســـپهری نیـــز بـــودم؛ اما آن نـــگاه و 
جرقـــه‌ای که مرا بـــه مواجهه جدی با ســـپهری 
سوق داد، دقیقاً به همان سال‌های دانشجویی 
در دانشـــگاه تهران بازمی‌گـــردد. خواندن کتاب 
»از مصاحبـــت آفتـــاب« اثر کامیار عابـــدی و نیز 
هم‌صحبتـــی دیرپا بـــا آن دوســـت فقیـــد، این 
اشتیاق را در من برافروخت. پس از آن آشنایی، 
همیـــن خط را پی‌ گرفتم. خوب بـــه یاد دارم که 
هنگام سفر به انگلستان برای ادامه تحصیل در 
رشته فلســـفه، علاوه بر دیوان حافظ، »هشت 
کتاب« ســـپهری را نیـــز با خود بـــردم و در خلال 
مشـــغله‌ها و تکالیـــف فلســـفی، مدام بـــه این 

کتاب‌هـــا رجـــوع می‌کردم.
آن انـــس و الفت نخســـتین و در ادامه آشـــنایی 
عمیقـــم بـــا فلســـفه، مـــرا بـــر آن داشـــت تـــا از 
دریچه‌ای تازه به »هشـــت کتاب« بنگرم. اندکی 
پس از بازگشت از انگلستان و آغاز فعالیت‌های 
فلســـفی‌ام در مؤسســـه پژوهشـــی حکمـــت و 
فلســـفه ایران، هنوز اثری درباره ســـهراب تألیف 
نکـــرده بـــودم؛ هرچنـــد پیش‌تر در ســـال‌های 
۱۳۷۷ تـــا ۱۳۷۹ با نام مســـتعار »ســـروش وفا« 
از هفته‌نامه‌هـــا  یکـــی  سیاه‌مشـــق‌هایی در 
می‌نوشـــتم. پس از بازگشـــت، وقتی با عینکی 
فلســـفی بـــه »هشـــت کتـــاب« و میـــراث ادبی 
معاصر نگریستم، به پیشـــنهاد برخی دوستان، 
ســـخنرانی‌ای بـــا عنوان »تطـــور امـــر متعالی در 
منظومـــه ســـپهری« ایـــراد کـــردم کـــه در قالب 
مقاله‌ای در ســـال ۱۳۸۶ به چاپ رســـید. نقطه 
آغاز انتشـــار آثار مـــن درباره ســـپهری همان‌جا 
بود؛ رویدادی که حاصل پیوند تجربه زیســـته با 
جهان سهراب و تأملات و اندوخته‌های فلسفی 
و معنوی‌ام به شـــمار می‌رفت. پـــس از آن، دیگر 
آثارم در این حیطه، یکی پس از دیگری انتشـــار 
یافتند و ســـفری طولانی با ســـپهری آغاز شـــد.

نخســـتین مقاله‌ای که پـــس از خـــروج از ایران 
در ســـال ۱۳۹۰ نوشـــتم، »مخاطـــب تنهـــای 
بادهـــای جهـــان« بود کـــه بـــر دو مؤلفه بـــاد و 
بـــاران در »هشـــت کتـــاب« تمرکز داشـــت. در 
مهاجـــرت نیز تأمـــل و مطالعه در آثـــار مکتوب 
ســـپهری ادامه یافـــت. یکی از تســـلی‌های من 
در خلـــوت و فراغـــت آن دوران پـــر از دغدغـــه و 
تلاطم‌هـــای شـــخصی و خانوادگـــی، غوطـــه‌ور 
شـــدن در زیســـت‌جهان ســـهراب بود. حاصل 
ایـــن درنگ‌ها مقالاتی شـــد کـــه در قالب کتاب 
»در ســـپهر ســـپهری« گرد آمد. پس از آن، دیگر 
آثارم مانند »فلسفه لاجوردی سپهری«، »حریم 
علف‌های غربـــت«، »نبض خیس صبـــح«، »از 
ســـهروردی تـــا ســـپهری« و »از خیام تـــا یالوم« 
منتشـــر شـــدند که همگی مشـــخصاً معطوف 
بـــه حـــوزه ســـپهری‌پژوهی بودند. همزمـــان با 
این جریـــان، پروژه‌ای فکـــری را با عنـــوان اولیه 
»طـــرح‌واره‌ای از عرفـــان مدرن« پـــی گرفتم که 
بعدها آن را به ســـلوک اگزیستانســـیال در روزگار 
کنونـــی تعبیر کـــردم؛ طرحـــی کـــه از آن زمان تا 
امروز امتداد یافته اســـت. نخســـتین اثر در این 
حـــوزه، کتاب »آبی دریای بیکـــران« بود؛ عنوانی 
برگرفته از سروده‌های ســـهراب که اگرچه بارها 
در مقـــالات ده‌گانه‌اش به او اســـتناد کرده‌ام، اما 
اثری مستقل در حوزه تأملات وجودی محسوب 
می‌شـــود. در امتـــداد این مســـیر فکـــری، آثاری 
چون »سرشـــاری خوشـــه زیســـت«، »در گذرگاه 
زمان«، »در کشـــاکش رنج و معنا« و »زمزمه‌های 
مخملی« نیز در قلمرو ســـلوک معنوی و عرفان 

مدرن به رشـــته تحریـــر درآمدند.
 

 با توجه به اینکه پدر شما نیز از محققان 
و مفسران اشعار مولاناست، علاقه و 

پژوهش شما را می‌توان در امتداد 
همان سیر تفسیر کرد. آیا 

سپهری را نسخه‌ای 
معاصر مولانا یافتید و 
همین پیشینه باعث 

شد در این مسیر 
قرار بگیرید؟

بلـــه، می‌تـــوان گفـــت 
اســـت.  بـــوده  مؤثـــر 
به هـــر حـــال مـــن در 
خانـــواده‌ای بالیدم که 
ذکـــر مولـــوی در وهله 
ســـپس  و  نخســـت 

حافظ و ســـعدی همواره جـــاری و ســـاری بود. 
بســـیار از مولانـــا می‌شـــنیدم، دربـــاره‌اش با پدر 
گفت‌وگـــو می‌کردیم و در جلســـات درس او نیز 
حضور می‌یافتم. در عین حال، ســـهراب‌گویی 
بر من مکشـــوف شـــد؛ یعنـــی او را صیـــد کردم 
یا به تعبیـــری دیگر، صیـــد او شـــدم. چنان‌که 
پیش‌تـــر در طـــرح ســـلوک اگزیستانســـیال در 
روزگار کنونی اشـــاره کردم، ســـهراب نمونه یک 
»ســـالک مدرن« و مولانا مصداق یک »ســـالک 
ســـنتی« بـــود. ایـــن دو چهـــره، دوگانه ســـالک 
مدرن و سالک ســـنتی، یا سلوک افقی و سلوک 
عمـــودی را شـــکل می‌دادنـــد. من در اتمســـفر 
فکری سالکان ســـنتی، از مولانا و سعدی گرفته 
تـــا چهره‌هـــای معاصـــر، زیســـت می‌کـــردم؛ در 
گذشـــته نیـــز چهره‌هایی چـــون مولانـــا، عطار، 
بایزید بسطامی، ابوالحســـن خرقانی و سعدی 
همگـــی در زمـــره ســـالکان ســـنتی بودنـــد. در 
مقابل، ســـپهری ســـالکی مدرن بود؛ انسانی با 
دغدغه‌هـــای ژرف اگزیستانســـیال و معنوی که 
از یک ســـو از آموزه‌هـــای ادیان شـــرقی، به‌ویژه 
بودیســـم و هندوئیســـم بهره می‌برد و از ســـوی 
دیگر با آرای اندیشـــمندان غربی نظیر هایدگر و 
یونگ آشنایی داشت. ناگفته نماند که سپهری 
هنگام سرایش دفتر »شـــرق اندوه«، همزمان با 
تأثیرپذیری از هایکوهای ژاپنی، عمیقاً تحت‌تأثیر 
اوزان پرشـــور و حماســـی دیـــوان شـــمس قرار 
داشـــت. خواهـــر او، پروانه ســـپهری نیز گواهی 
داده اســـت که ســـهراب در دوره‌ای، پیوسته به 

خواندن آثـــار مولانا مشـــغول بوده اســـت.
 

 برخی منتقدان، سهراب را صاحب 
دو ساحت مکمل می‌دانند؛ »ساحت 

خط و رنگ« و »ساحت واژه«، آیا این 
واژه‌ها هستند که به نقاشی‌های او جان 

می‌دهند یا برعکس، نقاشی 
و تصویرسازی‌هایش در 

شعرهایش به جامه بیان‌مند 
رسیده‌اند؟

ســـهراب سرشـــار از ایمـــاژ 
ویژگـــی  اســـت؛  تصویـــر  و 
از  به‌ویـــژه  کـــه  برجســـته‌ای 
»صدای پـــای آب« به بعد 
در اشـــعارش نمایـــان 
زبـــان  می‌شـــود. در 
شـــعر، برخلاف زبان 
روزمره کـــه معطوف 
پیـــام  انتقـــال  بـــه 
اســـت، جسمانیت 
محوریـــت  واژگان 
بـــه  زبـــان  و  دارد 
نوعی خودمختاری 
می‌یابـــد.  دســـت 
ترکیب بازیگوشانه 

کلمـــات و بهره‌گیـــری از صنایـــع حس‌آمیزی و 
آشـــنایی‌زدایی، ابزارهـــای اصلی ســـپهری برای 
درهـــم‌ تنیدن لفظ و معنا و خلـــق اثری خلاقانه 
اســـت؛ گویی زبـــان شـــعر او عیـــن نگاهش به 
هســـتی است که آن را مصور می‌کند. در ساحت 
شـــعر، ســـپهری با بازیگوشـــی در جســـمانیت 
واژگان، مفاهیمی چون تنهایی، عشـــق و ترس 
را بـــه تصویر می‌کشـــد؛ تعابیری نظیـــر »صدای 
باز و بســـته شـــدن پنجـــره تنهایی« یـــا »صدای 
پاک پوســـت انداختن مبهم عشـــق« از همین 
دســـت هســـتند. این غافلگیری و حظ بلاغی، 
تجربه‌ای اســـت که در شـــعر فروغ فرخـــزاد نیز 
دیـــده می‌شـــود؛ بـــا این حـــال، ســـپهری از این 

حیـــث بـــرای مـــن فوق‌العاده اســـت.

  آیا این چندوجهی بودن در میان دیگر 
شاعران معاصر نظیری دارد؟

نمی‌دانـــم ســـپهری نظیـــری دارد یـــا خیـــر، اما 
می‌توانم بگویم او میان شـــاعران نوپـــرداز ایران 
از ایـــن جهت مســـتثنی اســـت کـــه در فرهنگ 
شـــرقی غوطـــه‌ور بـــود؛ گواهی آن، ســـفرش به 
ژاپن و هند و رد پای آشـــکار این فرهنگ در دفاتر 
شـــعرش، به‌ویژه »مســـافر« اســـت. او افزون بر 
این، با عهد عتیق، عهـــد جدید و متون معنوی 
همچون »ذمه‌پـــده« نیز مأنوس بـــود. داریوش 
شـــایگان فقید شـــخصاً برای من تعریف می‌کرد 
کـــه ســـپهری بســـیار پرمطالعـــه بـــود. در آثاری 
نظیر »اتـــاق آبی« و »هنوز در ســـفرم«، ارجاعات 
او گـــواه این مطالعات اســـت؛ بـــرای مثال وقتی 
از کریشـــنامورتی یـــاد می‌کنـــد و می‌گویـــد »من 
بـــه نکاتی رســـیدم که پیش‌تر کریشـــنامورتی به 
آنها رســـیده بود«، نشان از زیســـت‌جهان فراخ 
او دارد. مـــن بـــرای کتاب »نبـــض خیس صبح« 
عنوان فرعی »سالک مدرن شرقی« را برگزیدم، 
چرا که ســـهراب نخســـتین و مهم‌ترین شـــاعر 
نوپـــرداز مـــا بود که بـــه آموزه‌های معنوی شـــرق 

توجه نشـــان داد.
 

 در مجموعه »در سپهر سپهری« شما 
سهراب را دلباخته »باد« توصیف می‌کنید، 
سپهری در اشعارش مفاهیم و پدیده‌های 

نادیدنی مثل باد، غربت، خدا و... را 
به‌گونه‌ای حسی و ملموس بیان می‌کند. 

آیا این ویژگی‌ها به دلیل مهارت او در 
نقاشی است یا ذات شعر چنین است؟

فکـــر می‌کنـــم ایـــن ارتبـــاط بیـــش از هـــر چیز 
از تجربـــه زیســـته او سرچشـــمه می‌گرفـــت. 
وقتی ســـهراب می‌گویـــد »بیا تا زودتـــر چیزها را 
ببینیم« یـــا »بیا تا با هم از حالت ســـنگ چیزی 
بفهمیـــم«، نشـــان از آشـــنایی‌زدایی جـــاری در 
نـــگاه او دارد. او اجـــازه نمـــی‌داد امور روزمـــره، از 
طلوع خورشـــید گرفته تا رفتن به کوهســـتان، 
غبـــار عادت بـــه خود بگیرنـــد و با نگاهـــی نو به 

 ۱۵ مهـــر امســـال نـــود وهشـــتمین زادروز 
ســـهراب ســـپهری شـــاعر و نقاشـــی است  
کـــه نگاهش بـــه طبیعـــت و بازتـــاب آن در 
شـــعر و نقاشـــی، دریچـــه‌ای تازه به ســـوی 
جهان هنر گشـــود. دلبســـتگی ســـپهری 
بـــه مشـــرق‌زمین و تأثیـــر ســـفرهای او به 
کشـــورهایی چـــون چیـــن، ژاپـــن و هند، 
در اشـــعارش بـــه وضوح مشـــهود اســـت. 
ســـروش دباغ، پژوهشگر فلســـفه اخلاق 

و روان‌درمانگـــر کـــه از نوجوانـــی شـــیفته 
اندیشـــه ژرف ســـپهری بوده، در این زمینه 
صاحب آثاری چون »در ســـپهر سپهری« و 
»فلسفه لاجوردی سپهری«، »نبض خیس 
صبح، ســـالک مدرن شـــرقی« و... است و 
سال‌هاســـت با رویکردی اگزیستانســـیال 
به واکاوی زیســـت‌‌جهان ســـهراب سپهری 
می‌پردازد. او در ایـــن گفت‌وگو با بازخوانی 
تحول فکـــری و زبانی ســـهراب، از »صدای 
پـــای آب« تـــا »حجـــم ســـبز«، ســـپهری را 
»سالک مدرن شـــرقی« می‌نامد؛ متفکری 
مـــرگ‌آگاه و مســـتقل از جریان‌های فکری 
زمانه، تصویری تازه از امر متعالی خلق کرد 
و افقـــی نوین در معنویت معاصر و ســـلوک 
وجودی، پیش‌ روی انســـان امروز گشـــود.

غزل رضایی ثانی
گروه کتاب

شاعران معاصر


